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۹ سال پیش در چنین روزی

علی لاریجانــی: امروز ســخن و موضع ایران  �
موضعی تأثیرگذار برای جهانیان است

ســخنگوی حزب اعتماد ملی: لیست تهران از  �
میان تأیید صلاحیت شده ها تنظیم می شود

نخســت وزیر ایالت گراژده بوســنی خواســتار  �
صدور کالاهای ایرانی به این جمهوری شد

رئیس سازمان خصوصی سازی: سهم دولت از  �
اقتصاد به یک سوم کاهش می یابد

در پی مواضع خصمانــه اخیر پاریس صورت  �
گرفت: احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه

ســخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: مخالفت  �
ایران با ایجاد پایگاه نظامی فرانسه در خلیج فارس

آیت االله هاشمی رفســنجانی: مواضع چین در  �
پرونده هسته ای ایران تأثیر مهمی در آینده روابط 

دو کشور دارد

رهبــر معظــم انقــلاب: رابطــه بــا آمریــکا  �
درحال حاضر نفعی ندارد

باراک اوباما کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری  �
آمریکا پیشــنهاد داد: گفت وگوی بدون پیش شرط 

با ایران
دبیرکل حــزب اعتماد ملی: حضور گســترده  �

مردم لازمه تشکیل یک مجلس نیرومند است
مخالفت لیبی پس از به قدرت رسیدن قذافی با  �

تشدید تحریم ایران
وزیــر خارجه مصر: گفت وگوها را با ایران برای  �

دســتیابی به توافقاتی که ضامن توســعه روابط 
دیپلماتیک دو کشور است، ادامه می دهیم

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای به شهروندان  �
این کشور برای سفر به ایران هشدار داد

از ســوی  � نمایندگــی مجلس  شــاخصه های 
رهبر معظم انقلاب: دردشــناس ها را به مجلس 

بفرستید
احمدی نــژاد: ۷۱  هزار  میلیارد تومان، ســقف  �

بودجه عمومی سال آینده کشور
وزیر کشــور: بررســی های کارشناســی انتقال  �

پایتخت آغاز شد
لایحه بودجه براســاس نفت ۳۹/۷دلاری در  �

هیئت دولت تصویب شد
وزیر خارجه: دستگاه دیپلماسی کشور مقید به  �

ترویج فرهنگ غدیر است

رهبر معظم انقلاب: برقــراری رابطه با آمریکا  �
خطر این کشور را کاهش نمی دهد

میــان  � در  ملــي:  اعتمــاد  حــزب  کل  دبیــر 
اصلاح طلبان تفرقه نگران کننده وجود ندارد

اطلاعیه شماره یک ستاد ائتلاف اصلاح طلبان:  �
قهــر با انتخابــات، ســپردن میدان بــه مخالفان 

مردم سالاری است
بــرای  � دولــت  حــرص  باهنــر:  محمدرضــا 

خدمتگزاری، گاه برای مجلس مشکل ساز می شود
مخبــر کمیســیون صنایع و معــادن مجلس:  �

دولت عملکردهای نادرســت را به گردن مجلس 
نیندازد

بوش در آســتانه ســفر به خاورمیانه: گزارش  �
نهادهای امنیتــی در مورد ایران را شفاف ســازی 

می کنم
موســوی لاری: بانیان طرح امنیــت اجتماعی  �

علیه هم افشاگری می کنند

رهبــر معظم انقــلاب: خطاها و کاســتی های  �
دولت را باید دلسوزانه تذکر داد؛ بهانه گیری مدام 
صحیح نیســت. مطبوعات، رسانه ها و کسانی که 
امکان سخن گفتن با مردم را دارند از هر کاری ایراد 
نگیرند و مردم را ناامید نکنند؛ این کار به مصلحت 

کشور نیست
فرمانده نیروی انتظامــی: طرح ارتقای امنیت  �

اجتماعی با قدرت بیشتر ادامه می یابد
وزیر اقتصاد: پرداخت دو وام ۱۸ میلیون تومانی  �

برای خرید مسکن لغو شد
عطــارزاده، عضو کمیســیون انــرژی مجلس:  �

درآمدهای نفتی در کجا صرف شده است
استفن هدلی، مشاور امنیت ملی آمریکا: بوش  �

در سفر خود به کشورهای عربی می کوشد تا آنها 
را با خود علیه ایران هم صدا کند

رهبر معظم انقلاب: اعتمادبه نفس ملی لازمه  �
پیشرفت کشور است

مخالفت رئیس جدید شــورای عالی امنیت با  �
تشدید تحریم علیه ایران

فرمانــده نیــروی هوایــی ارتش اعــلام کرد:  �
دســتیابی ایران به فناوری ســاخت جنگنده های 

شکاری نسل ۴ و ۵
سخنگوی شــورای نگهبان خبر داد: موافقت  �

مشــروط شــورای نگهبان با شــمارش رایانه ای 
انتخابات تهران

وزیر اقتصاد: نرخ تورم ۱۶ درصد است �
رئیس قوه  قضائیــه: علمــا و روحانیون نباید  �

تحت تأثیر جریان های سیاسی قرار گیرند

آینه دیروز

گزارش به مردم در تراز  اعتدال
ســعید لیلاز: ... بیراه نیســت اگر گفته شــود  �

مصاحبــه  مشــخصه های  مهم تریــن  از  یکــی 
روحانــی، پرهیــز از فرافکنی و به گــردن دیگران 
انداختن مشــکلات بــود. این حکایــت از آن دارد 
کــه دولــت درصــدد دوقطبی کردن فضــا و در 
برابــر هــم قــراردادن نهادها نیســت. همین که 
رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی درباره نامزدی 
در انتخابات ریاســت جمهوری آینده سکوت کرد، 
نشان داد که هیچ عزم و اراده ای برای بهره برداری 
انتخاباتــی و سیاســی در دولــت یازدهم وجود 
نــدارد و صرفــا در پی تحقق برنامه هــا و اهداف 
تعریف شده خود است چنان  که تلاش های دولت 
و موفقیــت آن در تک رقمی کــردن تورم، افزایش 
نرخ رشد اقتصادی و ثبات و امنیت حاکم بر کشور 
محســوس و مشــهود اســت. این گفت وگو را که 
به معنای واقعی در تــراز اعتدال بود باید به فال 
نیک گرفت و امیدوار بود که چنین برنامه هایی به 
سایر قوا و مســئولان دیگر هم تعمیم داده شود. 
شایسته است که دیگر مســئولان هم همین نگاه 
و رویکرد رئیس قوه  مجریه را داشــته باشــند و با 
حضور در برنامه های زنده به پرسش های صریح، 
پاسخ های شــفاف بدهند. در انتها باید به اجرای 
قابل دفاع مجریان سیما هم اشاره کرد که در نوع 
خود سنت شکنی بود. آنها درعین حال که سؤالات 
صریحی را از رئیس جمهوری پرسیدند، اما از جاده 

انصاف هم خارج نشدند. 

پروژه غرق مصنوعی مردم
محمــد ایمانــی:  ... احمدی نژاد و هاشــمی و 
روحانی و خاتمی، هریک تفاوت های اساســی 
بــا دیگــری داشــته  و هرکــدام کارنامه هایی 
متفاوت بر جای گذاشــته اند؛ امــا هرجا که آن 
انحصار سیاســی- اقتصادی فرصت طلب، کم 
یــا زیاد، راهی بــه برخی اجــزای دولت ها پیدا 
کرد، بــه همان میــزان راه خدمت گزاری مردم 
را تنگ کرد. اشــرافیت فربه  شده در دولت های 
هاشــمی و خاتمی، به واســطه خیــزش مردم 
در ســال ۸۴ برای چند ســال دچار شوک شد و 
مســیر شــورش علیه جمهوریت و اسلامیت را 
در ســال ۸۸ برگزید. اما چون شکســت خورد، 
دعوت دشمن به تشــدید تحریم ها را سرلوحه 
کار خود قرار داد تــا بتواند خود را جای منجی 
و میانجی قالب کند. برخی دست اندرکاران این 
طیف، با محافل قدرت در غرب بر سر یک مدل 
و راهبــرد بزرگ بســتند و آن اینکه؛ باید عرصه 
را بــر مردم تنگ کرد و این تنگنــا را پای منطق 
انقلاب و جمهوری اســلامی نوشــت؛ اگر هم 
آشوب مقدور نیست، باید با مهره چینی و تزریق 
کادر بــه بدنه تصمیم گیر و تصمیم ســاز، مدام 
عرصه بر ارزش های انقلابی نظیر خدمتگزاری و 
عدالت خواهی و مبارزه با فساد و فقر و تبعیض 
تنگ شــود، چنان که اولا افــکار عمومی دچار 
احســاس غرق مصنوعی در میان فقر و فساد و 
تبعیض شوند و از بهبود شــرایط ناامید باشند. 
ثانیا در موقعیت انتخاب، به نمایندگان مدیریت 
اشــرافی به عنوان تنها گزینه تن دهند. چاشنی 
این نقشــه، ترســاندن مردم از بدیــل گفتمانی 
جریان اشــرافی غربگراســت. مردم ما مجبور 
نیستند میان عملکرد حلقه انحرافی و «انحصار 
اشــرافیت» یکی را انتخاب کنند و به اشرافیت 
فاسد ســواری بدهند. باید جرئت ملی به خرج 
داد و زیــر میــز این دوگانــه ذاتــا فریبکارانه و 
انحرافی زد. دولت دوازدهم می تواند و باید، با 
اهتمام نخبگان شرافتمند، به ریل اصلی انقلاب 
برگردد. هویت این ریــل، هدف گذاری معطوف 
بــه داخل کشــور و متــن مــردم و ارزش های 

اسلامی است. 

عملیات روانی به جای پذیرش اشتباه
این مسئله کوچکی نیست که دولت پس از 
سه ســال حواله دادن مشکلات به گردن دولت 
قبــل و دولت های قبــل، در فــاز نهایی قدرت، 
اســتقراض از پیروزی های جبهه مقاومت برای 
فــرار از پذیرفتن مســئولیت فرجــام برجام به 
اضافه تحریم های مضاعــف را در پیش گرفته 
اســت. سیاســتی مضحــک که به واســطه آن 
دولت می کوشد کارنامه موفق سایر بخش های 
نظام را به جای کارنامه مــردود خود متقلبانه 
عرضــه کنــد!  بــاور کنیم بــرای پیشــرفت در 
مســیر مردم ســالاری دینی ناگزیر از وادارکردن 
مدیران به «مســئولیت پذیری» هســتیم. مردم، 
رســانه ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 
دســتگاه قضا مکرر از رئیس دولت خواسته اند 
همان گونه که در برهــه نمایش پیروزی برجام 
مقابل ملــت ایســتاد و خود را مســئول همه 
جنبه های مذاکــرات و توافقــات معرفی کرد، 
مسئولیت وضعیت نابسامان معیشتی مردم در 
پسابرجام آرزوها را پذیرا و برای اصلاح فاجعه 
پیشــقدم شــود. به جای بازی تخریــب رقبای 
احتمالی، تمســک به انواع حربه های عملیات 
روانــی و عذرخواهی های محرمانــه و اعتراف 
به اشــتباه در اتاق های دربســته ضد صدا باید 

صداقت پیشه کرد و مسئولیت پذیرفت. 

آینه

سال چهاردهم    شماره 2767 سیاستسه شنبه   14 دى 1395

یک ماهی اســت که حکم اعدامی دیگر، در یك پرونده اختلاسي دیگر صادر شده و این بار، «بابک زنجانی» 
در آستانه مرگ است. پرونده ای که حاشــیه ها و متن آن چند سالي است نقل محافل سیاسي شده است؛ 
اما ماجــرای اختلاس های نجومی بــه اوایل دهه ۷۰ برمی گــردد؛ زماني که «فاضل خــداداد» با پرونده 
۱۲۳میلیاردی رکوردی عجیب می زند و صفرهای پولی که به جیب زده بود، مردم و مسئولان را شگفت زده 
مي کند. پرونده او تیتر روزنامه های کم تعداد آن زمان شد و پای افراد سرشناس هم به میان آمد. اگر فاضل 
خــداداد را اولین فردی بدانیم که چراغ دزدی های کلان را روشــن کرد قطعا بابک زنجانی «سوپراســتار» 
این گونه پرونده ها است. او هم اکنون، در یک دست بدهی سه ونیم  میلیارددلاري به وزارت نفت و در دست 
دیگرش حکم اعدام دارد، اما گویی به گفته «صالح نیکبخت»، منتظر فرشته نجات است تا در آخرین لحظه 
او را از طناب اعدام برهاند. نیکبخت، حقوق دان و وکیل دادگســتری اســت و در پرونده فاضل خداداد، 
وکالت بانک صادرات را برعهده داشت. او با حافظه فوق العاده خود تمام اتفاقات آن پرونده و حتی روز و 
اعداد مطرح شــده در آن را به خوبی به خاطر دارد. در گفت وگو با او تلاش کردیم مقایسه ای بین دو پرونده 

داشته باشیم.

علی ایوبی

  شــما در اوایل دهه ۷۰ وکیل بانک صادرات در  �
پرونده موســوم به ۱۲۳میلیاردی بودید که نتیجه آن 
اعدام آقای فاضل خداداد بود. در دهه ۸۰ هم شاهد 
حضور مه آفرید خســروی هســتیم که تصاعد ارقام 
مورد سوءاستفاده او، بســیار بالاتر است. در دهه ۹۰ 
هم پرونده بابک زنجانی را داریم. چه اتفاقی در حال 
رخ دادن است؟ آیا فساد مالی سیستمی شده است؟

زمینه وقوع فســاد مالــی می تواند عمومی باشــد. 
مثلا چه عواملی از لحاظ قانونــی، فرهنگی و اعتقادی 
باعث می شــود رشــوه خواری، کلاهبــرداری، تحصیل 
مــال نامشــروع و... در جامعه به وجود آید و گســترش 
یابد؛ به نحوی که قبح آن از بیــن برود. گاهی حتی برای 
محکومان جرائم فســاد، دلســوزی هم می شــود. این 
امر فرهنگ  اعتمادنداشــتن به مبارزه با فســاد را تقویت 
می کنــد. یک زمان افراد یا اشــخاصی وجــود دارند که 
هرچند مستقیما در وقوع جرم با عناوین سه گانه (مباشر، 
شریک و معاون) شناخته نمی شوند؛ اما در وقوع فساد، 
نقش خود را ایفا می کنند؛ حتی کارمندانی هم که تخلف 
انتظامی می کنند و مقــررات را رعایت نمی کنند، در این 
ماجرا نقش دارند. ولی افرادی هســتند که من از آنها به 
عنوان «کاتالیزور» وقوع جرم و تســهیل آن یاد مي کنم؛ 
یعنی آنــان در بزه مداخلــه ندارند، ولی بــدون وجود 
آنان جرم محقق نمی شــود. در نزدیک به ۲۷ ســال که 
وکالت بانک های دولتی و خصوصی را بر عهده داشــتم، 
در پرونده هــای مختلف می دیدم افرادی هســتند که با 
اســتفاده از مقام و نفوذ خود و استفاده از موقعیت ویژه 
و توصیه هایــی که می کنند، زمینه وقــوع جرم را فراهم 
می کنند. گاهی متنفذان نیز منتفع می شوند، ولی گمنام 
باقی می مانند و گاهی بدون اینکه ذی نفع مالی شــوند 
این توصیه ها را می کنند که آنــان را مزدوران بی جیره و 

مواجب می خوانند!
 خب، اگر موافق باشــید برگردیم به دو دهه  �

پیش. دقیقا آقای فاضل خداداد چه کرده بود؟
برادر یکــی از مقامات متنفذ آن زمان کشــور، فاضل 
را به عنوان دوســت و رفیق یا به قول خودش، «ارباب» 
خود، به یکی از شــعب بانک صادرات معرفی کرده بود 
و برای او حســاب جاری رُندی باز کــرده بودند که او با 
اســتفاده از چک های دیگران و بعد بــا چک های خود، 
اختلاس می کرد. آقای خداداد به محض شــروع جنگ، 
از ایران خارج می شود. شغل او برج سازی بوده و املاک 
بســیار زیادی را خریداری کرده و با وثیقه گذاشــتن آنها 
تســهیلات کلانی از بانک ها گرفته بود. شــکل کار او به 
این صورت بــود که از بانک مبلغی پــول به عنوان وام 
می گرفــت، بعد عمدی یا غیرعمــدی، مبالغ کمتری به 
صورت چک یا ســفته و... به اشــخاص بدهکار می شد. 
او طلبکاران را تشــویق می کرد بروند ملک او را توقیف 
کنند. میزان ایــن بدهی های متفرقه به اندازه آن مبلغی 
بــود که از بانک ها به عنوان تســهیلات گرفته بودند، در 
نتیجه اگر بانک ها این ملــک را با صدور اجرائیه تملک 
می کردند، باید ابتدا بدهی هایی کــه با آن مازاد ملک را 
توقیف کرده بودند، پرداخــت می کردند؛ چون این ارقام 
نسبت به قیمت آن زمان ملک، خیلی زیاد بود. در نتیجه 
بانک ها از توقیف ملک خودداری می کردند و به اصطلاح 
اجرائیه ها متوقف می شــد. از طرف دیگر، شاید مداخله 
یا اعمال نفوذ می کــرد که بانک ها این ملک ها را تملک 
نکننــد. وقتــی فاضل خــداداد در مهــر ۱۳۶۷ به ایران 
بازگشــت، متوجه شد املاکی که در وثیقه بدهی های او 
بود همچنان در جای خودش باقی اســت. او یک ملک 
در خیابان فرشــته داشــت که در آن یک برج ۱۵ طبقه 
نیمه تمام احداث کرده و قبلا در قبال وام بانکی، آن را در 
رهن بانک صــادرات قرار داده بود. علاوه بر اینکه وثیقه 
طلب بانک بود، به واســطه ۳۳ مورد دیگر از همان نوع 
بدهی های متفرقه اشخاص حقیقی و حقوقی که گفتم، 
ملک توقیف شــده بود. بانک های دیگر نیز مازاد همین 
ملک را بابت مطالبات خود توقیف کرده بودند؛ در نتیجه 
بانک صادرات اگر می خواســت ملک را تملک کند، ابتدا 

باید این بدهی ها را پرداخت مي کرد.
 بدهی به اشخاص را؟ �

بله؛ اشــخاص حقیقی یــا حقوقــی. بنابراین بانک 
صادرات با این مشکل مواجه شــده بود و نتوانست این 
ملــک را در زمــان صدور اجرائیه تملک یا مدت شــش 
مــاه تقاضای مزایده کنــد. ضمن اینکه وزارت مســکن 
و شهرســازی وقت با اســتناد به یک ماده واحده درباره 
شــهرک ها و مجتمع های نیمه تمام، این ملک را تملک 
و اعلام کرده بود حاضر اســت آن را به شرکت هایی که 
می خواهنــد ملک را تکمیل کنند، واگذار کند، مشــروط 
بر اینکــه ابتدا بدهی بانک صادرات و ســایر بدهی ها را 
پرداخت کند. فاضل پس از مراجعه متوجه شد این ملک 
چهار هزار متر زمین و ۱۵ طبقه ســاختمان نیمه تمام و 
حدود دو هزار متر بنای تجاری و اداری دارد که از دست 
می رود پــس اقداماتی را شــروع کرد. وقتــی می گویم 
هیچ فســادی بدون کاتالیزور امکان پذیر نیست، او از این 
کاتالیزورها استفاده کرد و برای تأمین سرمایه لازم جهت 
اقدامات قانونی، حســاب جاری ریالی باز کرد. در دیوان 
عدالــت اداری هم شــکایتی را مطرح کــرد و بر ابطال 
اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی حکم گرفت و جالب 
اســت بدانیم هزینه دادرســی و حق الوکاله پرونده ها را 
هم از وجوه اختلاس شــده پرداخــت می کرد. وقتی دید 
این ملک خیلی حســاس اســت و از طــرف  دیگر تمام 
املاک دیگر او هم در وثیقه بانک هاست و نمی توانست 
وجوهی را پیدا کند که املاک را از وثیقه خارج کند، برای 
اینکه پول کافی به دســت بیاورد اقدام به برداشت پول 
از حســاب بانک صادرات کرد. او می خواست با این پول 
کار کند و ملک هایش را آزاد کند. روند کار این گونه نشان 
می دهد. در ملاقاتی که من در زندان قصر با او داشتم او 
به صراحت گفت که می خواستم با این پول ها کار کنم و 

ملک ها را آزاد کنم. در بانک ها سرفصلی به نام چک های 
رمزدار وجود دارد. وقتی به بانک مراجعه می شود و یک 
چک رمزدار برای واریز به حســاب کسی صادر می شود، 
وجه این چک در بانک محال علیه وارد حساب می شود و 
دارنده می تواند فوری برداشت کند. فاضل با تبانی با یکي 
از کارمندان، چک عادی می داد ولی در لیست چک های 
رمزدار می گذاشــتند و همــان روز وجه چــک عادی را 
می گرفــت؛ البته آن زمــان فاضل خداداد دســته چک 

نداشت و از دسته چک دیگران استفاده می کرد.
 عجیب نیست که یک فرد با این همه گردش مالی،  �

خودش دسته چک نداشته است؟
فاضل خداداد حدود هفت، هشــت سالی بود که در 
ایران نبود. چک های قبلی او برگشــت شــده و منجر به 
این شــده بود که به او دســته چک ندهند؛ اما با توصیه 
یکی از هم جرمانش در شعبه ۲۰۸ بانک صادرات در باغ 

فردوس تهران یک حساب جاری برای او باز می کنند.
 حساب را به اسم خودش باز می کنند؟ �

بله، شماره حســاب او هم ۲۰۰ بوده که به اصطلاح 
رُند و نشــانه اعتبار صاحب حســاب اســت که در واقع 
این گونه شــماره ها را به اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
بســیار معتبر و خوش حســاب می دهند. قبل از آن هم 
از دسته چک اشــخاص دیگر اســتفاده می کرده است. 
ترتیب برداشت پول به این صورت بود: خداداد یک چک 
عادی می کشید مثلا به مبلغ صد میلیون تومان، این یک 
چک عادی بــود که باید از طریق کلر وصول شــود؛ اگر 
موجودی می داشــت پاس می شد. این فرد که موجودی 
نداشته است، مثلا چک صدمیلیونی عادی را به کارمند 
بانــک می داده اســت و کارمند بانک را فریــب داده، او 
چک را جــزء چک های رمزدار تلقی کــرده و وجه چک 

را از ســرفصل چک های رمزدار 
همان روز به او پرداخت می کرد؛ 
فــردای آن روز دوبــاره خداداد 
می آمد و چکی عــادی با مبالغ 
بالاتر مــی داد و باز هــم رمزدار 
تلقــی و وجــه آن را می گرفت. 
از وجــه چــک دوم مبلغ چک 
قبلی را پاس می کرد و مازاد آن 
در اختیــارش بود و فردا با تکرار 
همین روال چکی دیگر می آورد 
و جریان تکراری می شــد. کار به 
جایی رسید که خداداد چک های 
دومیلیاردتومانی صادر می کرد و 
به شرح فوق وجه آن از حساب 
چک های رمزدار تأمین می شد و 

فردا با چکی به مبلغی بیشتر این چک پاس می شد و با 
مابه التفاوت آن کار می کرد. وقتی این کارها را می کرد این 
پول ها در مدت زمان ۴۸ ســاعت تا پنج روز در اختیار او 
می ماند. گردش پول های بانک در دست او و متهم دیگر 
در مدت حدود یک سال، ۱۲۳ میلیارد تومان بود ولی در 

هیچ زمانی این مبلغ پول نزد آنان نبود.
 با این پول ها املاک خودش را آزاد کرد؟ �

خیر، ولی شــروع به انجام معاملات کرد؛ در این فکر 
بود که از محل آن ملکی بخرد و از بانکی دیگر تسهیلات 
بگیرد. بخشــی از پول ها را هم که حدود هشت میلیون 

دلار بود از ایران خارج کرده بود.
 پول ها برگشت؟ �

خیر، آن پول ها مورد اســتفاده دیگران قرار گرفت که 
گفته می شد یکی از آنها یك هنرپیشه فیلم های تبلیغاتی 

زمان شاه ساکن خارج از کشور بود.
 یعنی پول پیش آن فرد ماند؟ �

گویا یک میلیون دلار را به او داده بود.
 بعدا توانستند برگردانند؟ �

خیر.

 معلوم شد پول ها به چه کسی رسیده بود؟ �
تمام پول ها به آمریکا منتقل شــده بود ولی متوجه 

نشدیم به چه کسي داده شده است.
 یعنی روزی که فاضل از ایران خارج شــد هشت  �

میلیون دلار پول در خارج از کشور داشت؟
او هشــت میلیون دلار به خارج منتقل کرده بود اما 
اینکه خودش مالک بوده یا دیگران، معلوم نبود و امکان 
پیگیری هم برای ما وجود نداشت. در زمان کشف ماجرا، 
شش میلیاردو ۵۶۰ میلیون تومان از وجوه برداشت شده 
برنگشته بود و علت اینکه جریان کشف نمی شد این بود 
که با برنامه ریزی این روند ادامه پیدا می کرد، با چک امروز 
بدهی دیروز پرداخت می شــده و با اقدام خلاف کارمند، 
چک های عادی فاضل در لیســت چک های رمزدار قرار 
می گرفت و وجه آن همان روز ارائه چک عادی پرداخت 
می شــد. دو بار چک های عادی او برگشت خورد. بار اول 
دو فقره چک ۵۰میلیون تومانی و صدمیلیون تومانی بود. 
او با کمک یکی از مقامات ذی نفوذ، یک تاجر مالی را پیدا 
کردنــد و او ۱۵۰ میلیون تومان بــا بهره به فاضل قرض 
می دهد و چک های برگشت شده پاس می شود. آن مقام 
گفت من از اینها تعهد گرفتم که دیگر این کارها را نکنند، 
ولی نمی دانســتم هم برادرم و هم بقیه به این کار ادامه 

دادند.
معرفِ او در حدود سه میلیارد تومان با همان صورت 
فاضــل پول بانک را برده بود ولی همه را با ســود ایامی 
کــه پول پیش او بود قبل از دســتگیری پس داد. زمانی 
این مســئله کشف شد که یکباره متوجه می شوند فاضل 
خداداد کــه در آن زمان در پاریس بوده شــش میلیارد و 
۵۶۰ میلیون تومان را برداشــته اســت. کارمند متخلف 
شــعبه قبلا این جریان را به رئیس و معاون شعبه اعلام 
نکــرده بود، ایــن دو نفر و حتی 
خود کارمنــد متخلف از بهترین 
کارمندان بانک صادرات بودند و 
قبلا سابقه هیچ تخلفی نداشتند.
�  پس چرا ایــن کار را انجام 

داده بودند؟
کارمند باجــه به علت نیاز 
شــخصی ایــن کار را انجــام 
مــی داده اســت و رئیــس و 
جریــان  در  شــعبه  معــاون 
نبودند. یــک روز رئیس اداره 
متوجه  بانک صادرات  پایاپای 
کــه  چک هایــی  می شــود 
رقم هــای بالا دارد، برگشــت 
می خورد. او به رئیس شــعبه 
زنگ می زند و می گوید این مشــتری خوب شــما چه 
کسی است که چند چک او برگشت شده است؛ چون 
این فرد را یک مشــتری کلان و خوب می دانســتند و 
خواســتند او را حفظ کنند که رئیس شعبه می گوید 
کدام حســاب؟ این گونه ماجرای حساب شماره ۲۰۰ 
خــداداد لو مــی رود. در نتیجه رئیس شــعبه از این 
امر مطلع می شــود و از کارمنــدی که این چک ها را 
پرداخت کرده بود، ســؤال می کند جریان این چک ها 
چیســت؟ کارمند هم با ناله و زاری موضوع را برای 
رئیس شــعبه شــرح می دهد و می گوید از سرفصل 
چک هــای رمزدار، پول چک های عــادی را پرداخت 
کرده است. پس از کشف مجدد برگشت این چک ها، 
دوباره موضــوع را به همان مقــام منتقل می کنند، 
ایــن مقــام هم صبــح روز بعــد به همــراه رئیس 
شــعبه، کارمند و برادرش نزد مدیرعامل وقت بانک 
صادرات می روند تا چاره این بی تدبیری را بیندیشند. 
درحالی کــه اگر در همان زمان که دو چک ۵۰ و ۱۰۰ 
میلیــون تومانی برگشــت خورد، ماجرا بــه مدیران 

اعلام می شد، این رسوایی به وجود نمی آمد.

  گفته مي شود در آن زمان فاضل خداداد خارج از  �
کشور بوده.

بله. ظاهرا آن مقام شــماره تلفــن او را پیدا می کند 
و از فاضل می خواهد بــه ایران برگردد. خداداد قبلا یک 
میلیــارد تومان به آن مقام پــول داده بوده که یک ملک 
بنیاد را خریــداری کند و احتمالا می خواســت آن را در 
وثیقه قرار دهد و برای آزادکردن املاک خویش تسهیلات 
بگیرد. آن مقام این چک را همراه داشــته و می گوید این 
یک میلیارد نزد من اســت و به این صورت یک میلیارد از 
وجه بانک مسترد می شود. غیر از این چک معامله بنیاد، 
ســه میلیارد تومان دیگر که چک های بین راهی بود، نیز 
وصول می شود. یعنی از محل وجه چک های قبلی وجه 
آن تأمین شــده ولی هنوز به شعبه برنگشته بود. پس با 
آن چکی که نزد مقام عالی رتبه بود، حدود چهار میلیارد 
تومان آن وصول می شود. ۲۰ میلیون تومان هم از محل 
فروش ملک متعلــق به آقای م- ک وصول می شــود. 
۲۴میلیاردو ۴۰۰ میلیــون (۲۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باقی 

می ماند.
 یعنی کل بدهی این فرد این مبلغ بوده است؟ �

بلــه، دومیلیــاردو ۴۴۰ میلیون تومــان. یکی از 
کارهای خوبی که انجام شد، این بود که بدون اینکه 
سروصدا ایجاد کنند فاضل خداداد وادار می شود به 
کشــور برگردد. وقتی که برگشت، با همکاری ادارات 
بازرســی و حقوقی بانک و وکلا و مشاوران حقوقی 
هر چه دارایی غیرمنقول را داشــت، شناســایی و با 

مبایعه نامه معامله کردیم.
 این همه ساختمانی که داشت، دو میلیارد تومان  �

نمی ارزید؟
نــه، آن زمــان ۲۰ میلیون تومان هــم نمی ارزید. 
چون همه املاک او در رهن بانک های مختلف بود و 
به شرحی که گفتم مازاد آن حتی تا مازاد سی وسوم 
توقیف شــده بود؛ اگر هم می ارزید، ما نمی توانستیم 
کاری انجــام دهیم چون در رهن یا توقیف بود و این 
مبلغ با سودش سر به فلک کشیده بود. چون ارزش 
پول کشــور مثل امــروز کاهش نیافته بود. در ســال 
اختلاس (بهمن ۱۳۷۰ تا بهمن ۱۳۷۱) ارزش برابری 
پول ایران با دلار، هر دلار حداکثر ۱۰۰ تومان بود. این 

کجا و دلار چهارهزارو ۱۰۰ تومان کجا؟!
 نمی شد حراج کرد؟ �

می توانســتیم ولی خریــدار نبود و منــع قانونی 
هم داشــت. در نتیجه ما هرچــه املاک و دارایی که 
داشــت، از او گرفتیم. ایشــان املاک زیادی در جاده 
قم داشــت چون پیش بینی کرده بود تهران گسترش 
خواهد یافت و بیابان هــم ارزش پیدا می کند. حتی 
مازاد ســهم الارث او از مرحــوم پدرش را که آن هم 
در رهــن بانک بود، بــه بانک منتقل کــرد. خداداد 
ممنوع الخــروج و تحت نظــر مأموران بــود. به او 
فرصت داده شــد کــه این پول هــا را فراهــم کند. 
مدیرعامل بانــک هم مرتب بــا او در ارتباط بود که 
باقی مانده بدهــی (۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال) را 
مسترد کند تا اینکه ناگهان در تابستان ۱۳۷۲ خداداد 

غیب شد.
 اینجاست که متوجه می شوند دو شناسنامه داشته  �

است؟
بله. او کارکشته بود. اصلا رو نکرده بود. گویا یک مرتبه 
به مدیرعامــل وقت بانک تلفن می کنــد و می گوید من 

خارج از ایران هستم.
 مگر تحت نظر مأموران نبود؟ �

ظاهــرا به مأمورش گفته بود برای پیگیری پرونده ای 
باید به کرمان برود، مأموران هم چون می دانســتند این 
فرد ممنوع الخروج است، اعتماد کرده و اجازه می دهند 

برود.
 از کرمان سوار هواپیما می شود؟ �

نــه، در تحقیقات ابتدا به دروغ گفته بود از کرمان به 
بندرعبــاس و از آنجا با لنج به آن ســوي آب های خلیج 
فــارس رفتم. اما پس از اینکه دادســراها منحل شــد و 
پرونده به دادگاه عمومی برای تکمیل تحقیقات تحویل 
شــد، کاشف به عمل آمد که او دو شناسنامه داشته و دو 
گذرنامه هم گرفته بود، یکی به نام فاضل خداداد فرزند 
خداداد و دیگری به نام درویــش خداداد فرزند خداداد 
و در واقــع با این شناســنامه درویشــی، خیلی عادی به 

فرودگاه مهرآباد رفته و از ایران خارج شده بود.
هفت یا هشت ماه از خروج او گذشت و مقامات 
بانــک و بنیاد با او صحبت و او را تشــویق می کردند 
کــه برگردد. در این زمان یک بــار به صورت دوره ای 
از شــعبه ۲۰۸ بازرســی می شــود، یکی از بازرسان 
گزارشی از این موضوع تهیه می کند که ۱۲۳ میلیارد 
تومان حســاب باز در شــعبه وجود دارد و آن را به 
دفتر مقامات عالی کشــور ارســال می کند. ذیل این 
گزارش به دادستان وقت تهران دستور داده می شود 
رســیدگی سریع شود و چنان که این موضوع صحت 
داشته باشد، باید فاتحه کشور خوانده شود! دادستان 
وقــت تهران پرونده را به آقــای احمدی پور بازپرس 
شعبه ششم دادسرای تهران ارجاع داد. این گونه بود 
که ناگهان مسئله اختلاس ۱۲۳میلیاردی تبدیل شد 
به مســئله روز کشــور. روزنامه «سلام» این موضوع 
را علنــی کرد و اســم آن را «رفیق گیت» گذاشــت. 
یکباره هجمه شــدیدی به آن مقام صورت گرفت و 
هر روز هم این موضوع در روزنامه ها مطرح می شد، 
هم در مجلس که اکثریت آن را اسلاف اصولگرایان 
امروز تشــکیل می دادند و هم در روزنامه ها و افکار 
سیاســی این موضوع مطرح بود. فاضل خداداد در 
پاییز ۱۳۷۳ به ایران برگشــت و شروع کرد به تأمین 
وجــوه. این بار هم بخش دیگری از اموال خودش را 
که مخفی کرده بود، به بانک سند عادی انتقال داد. 
ادامه در صفحه ۷

گفت وگو با صالح نیکبخت، وکیل پرونده ۱۲۳میلیاردي

بابك زنجاني راه فاضل خداداد  را مي رود؟

نـکتـه

 در ملاقاتی که من در زندان قصر 
با او داشتم او به صراحت گفت که 
می خواستم با این پول ها کار کنم 

و ملک ها را آزاد کنم. 
در بانک ها سرفصلی به نام 
چک های رمزدار وجود دارد
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